
  

  

  

  
  

  تأملی در حکم تبدیل نیت تمتع به افِراد
  گزار در بانوان حج

  گزار تأملی در حکم تبدیل نیت تمتع به اِفراد در بانوان حج
  *مهدی ساجدی

  چکیده
دلیل لزوم رعایت  رو حکم تبدیل نیت عمرۀ تمتع به حج اِفراد در مورد بانوان در انجام فریضۀ حج و عمره، به پژوهش پیشِ 

. همچنـین، فتواهـای فقیهـان و مسـتندات آنـان را نیـز در ایـن بـاره کاویـده اسـت. شرط طهارت را بررسـی کـرده اسـت
با توجه بـه اینکـه شـرط ورود بـه : ای صورت گرفته، چنین است و کتابخانهصورت اسنادی  های این پژوهش، که به یافته

توانند جهت رعایت این شرط، با اسـتفاده از دارو از ایجـاد قاعـدگی  مسجدالحرام و انجام طواف، طهارت است، بانوان می
ما در فرض پیشامد قاعـدگی، ا. توجهی نداشته باشد جلوگیری کنند؛ مشروط به اینکه استفاده از دارو برای آنان ضرر قابل

که فرصت برای انجام اعمال عمره و درک حج، ضیق باشـد، پـنج نظریـه مطـرح شـده اسـت و مطـابق بـا نظـر  درصورتی
امـا دقـت نظـر در دو دسـته از روایـات . گزار باید نیت عمرۀ تمتع را به حـج اِفـراد تبـدیل نمایـد مشهور فقیهان، بانوی حج
رساند که ملاک حکم در مورد وظیفۀ مکلفی که دچار قاعدگی شده، علـم بـه  به این نتیجه میموجود در این زمینه، ما را 

داند حصول طهـارت  بدین معنا که اگر مکلف می: امکان حصول طهارت، پیش از فرارسیدن زمان حج و عدم علم است
اما اگر علم به حصول طهارت تا آن پیش از فرارسیدن زمان حج ممکن نیست، باید نیت خود را تبدیل به حج اِفراد نماید؛ 

در ایـن صـورت، چنانچـه بعـد از حصـول طهـارت . زمان ندارد، باید بر نیت تمتع باقی بماند و سعی و تقصیر را انجام دهد
جـا  فرصت داشت، بقیۀ اعمال عمرۀ تمتع را انجام دهد و اگر فرصت ضیق بود یا طهارت حاصل نشد، اعمـال حـج را بـه

  .طواف عمره قبل از انجام طواف حج را قضا کند آورده و پس از آن،

  .ل نیت، عدولحکم بانوان، قضای طواف، طهارت، تبدّ : کلیدواژگان

                                                           
 mehdisajedi85@yahoo.com   علمی دانشگاه قرآن و حدیث استادیار و عضو هیئت *

  ٢٧/٠٨/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٣١/٠٢/١٣٩٧:تاریخ تایید
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  مقدمه

خـدا و انجـام  ۀویژه زیارت خان دستورهای الهی، به پیروی ازدر فرهنگ وحی و زبان قرآن، 
نـدارد تصاص اخخاصی از آنها  ۀمناسک حج، به مردم سرزمین معین یا قشر و گروه و دست

ای به انجـام مناسـک حـج از دیگـران  و افراد هیچ منطقه ،چه زن و چه مرد ،و هیچ فردی
ـاسِ  وَالْمسجد... (: فرماید خداوند متعال می. سزاوارتر نیستند ـذِی جَعَلْنَـاهُ لِلنَّ الحـرام الَّ

  .)٢۵: حج( )...سَوَاءً الْعَاکِفُ فِیهِ وَالْبَادِ 
نان و مردان فراهم شده تا به یکی از بارزترین نمودهای فرصت یکسانی برای ز  ،در حج

های  وتعالی و کرنش در برابر او توجه ویـژه پیـدا کننـد و پایـه بندگی و پرستش خدای تبارک
صـدا بـه  زمـان و یـک نـد و یکسـان و یکجـا و یـکمسـتحکم کندر عقیده و عمل را توحید 

  .عبادت خدای سبحان روی آورند
ج، مردان و زنـان بـا یکـدیگر اشـتراک دارنـد، انجـام برخـی از احکام ح بیشترگرچه در 

همین امـر سـبب شـده برخـی  .مناسک و اعمال حج برای بانوان با مشکلاتی همراه است
 زا یکی .و آنان در مواردی چند از احکام مورد استثنا قرار گیرند باشد بانوان ویژۀاحکام حج 

ط طهارت برای ورود به مسجدالحرام و شر  ،مشکلات بانوان در انجام مناسک حج و عمره
 .انجام طواف است

در بیشتر اعمال مانند  ،زنانی که در ایام انجام مناسک حج، دچار حیض یا نفاس شوند
نیستند، امـا ورود  رو روبهاحرام، سعی، وقوف، قربانی، تقصیر و رمی با مشکل و محدودیتی 

ممکـن اسـت  ،از طرف دیگر. استبه مسجدالحرام، طواف و نماز آنان مشروط به طهارت 
رو باشـند  محدودیت در وقت روبـهبا انجام اعمال عمره یا حج  برایاوقات، بانوان  بیشتردر 

 .تأخیر انداختن اعمال تا زمان حصول طهارت بـرای آنـان وجـود نداشـته باشـد بهو امکان 
 و» قاعـدگیتـأخیر انـداختن ایـام  بـه بـرایاسـتفاده از دارو «برای حل مشـکل، دو راهکـار 

  .گیرد مورد بررسی فقهی قرار می» تمتع به حج اِفراد ۀتبدیل نیت عمر «

  تأخیر انداختن ایام قاعدگی به برایاستفاده از دارو . ١

 بـهبـرای ورود بـه مسـجدالحرام و انجـام طـواف طهارت زنـان پدیدار شدن مشکل پیشینۀ 
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در زمـان انجـام اعمـال  :بیـت برخی از دوستداران اهلِ  .گردد بازمی :نازمان معصوم
 رایبـ. اند هخواسـت میرفع این مشـکل راهکـار  برایحج با مراجعه به پیشوایان خود از آنان 

آورده کـه در  یقطـین بـن علـییکی از دختران خانـدان  ۀروایتی را دربار  مرحوم کلینینمونه، 
. بـرودترسید حج از دسـتش  سخت از این بابت ناراحت بود و می او. مکه دچار قاعدگی شد

راهنمایی گرفت  ایشانو طرح مشکل، از  7پدر وی با فرستادن فرزند خود نزد امام کاظم
در ایـن روایـت،  مهـم ۀنکتـ .)۴۵١، ص۴ج: ١٣۶۵کلینـی، (برطرف کـرد و مشکل دخترش را 

ایـن امـر نشـان  .جلوگیری از پیشامد قاعدگی است برایراهی  ۀو ارائ 7دستورالعمل امام
 .طبابت بر راهکارهای دیگر مقدم است بامشکل علاج دهد  می

بـاوجود  ؛درمان و بهبودی امری جایز و مشروع است برایبدیهی است استفاده از دارو 
یـا مختـل  بزنـدهـم  طبیعی بدن خود را به نظام ،اگر مکلف بخواهد با استفاده از دارو این،

بـرای بـدنش  دنبایـ د، ایـن اسـتعمالحل کن را کند و از این طریق بخواهد مشکل قاعدگی
 بـرایدلیل حرمت اضرار بـه نفـس، اسـتفاده از دارو  به وگرنه توجهی داشته باشد ضرر قابل

  .حرام است برای او جلوگیری از قاعدگی

وجود علم به ضـرر، بـا اسـتفاده از دارو مشـکل قاعـدگی را حـل و  اما چنانچه مکلف با
توانـد عمـل  میاو آیا  :ستجااین پرسش ث را تحصیل کند،بَ شرط طواف یعنی طهارت از خَ 

طور طبیعی یا از طریـق مبـاح  عبادی طواف را انجام دهد که مشروط به طهارت حاصل به
مـانع  ،عنوان شرط عبادت آیا منهی بودن روش تحصیل طهارت به ،به عبارت دیگر ؟است

  از صحت عبادت است یا خیر؟

  : در این ارتباط چنین نگاشته است 1محقق بجنوردی

از این رو ارتکاب  .گردد اشتن موجب حرام شدن فعل ضرری میضرر د... «
بنـابراین ضـرری بـودن بـا  .جـایز نیسـت ،ستهفعلی که در انجام آن ضرر 

شـود و بـه عبـارت  جمـع نمی ،که قصـد قربـت در آن شـرط اسـت ،عبادت
تواند سبب قـرب شـود و اطاعـت  فعل ضرری مبعّد است و مبعّد نمی ،دیگر
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یعنی فعـل ضـرری در ـ البته این کلام  .شود نمی خداوند با معصیت محقق
تمام مراتب شدت و ضعف در ضرری بـودن حتـی در فـرض ضـرر خفیـف، 

خفیف  ۀمگر اینکه گفته شود مرتب ؛خالی از نظر نیست ـ حرام و مبعّد است
» .شـود موجب رفع حکـم شـرعی الزامـی نمی ،ضرر که حرام و مبعّد نیست

  1)٢۶٠، ص١ج: ق١۴١٩بجنوردی، (

خودش یا باید توجه داشت عمل مشتمل بر ضرر در فرضی باطل است که  اوجود این،ب
خراسـانی، آخونـد : ک.ر( یا جزء اکتفاشده بر آن یا شرطش عبـادی و مشـتمل بـر ضـرر باشـد

ماننـد طهـارت در ـ اما اگر شرط عبادت، خـودش عمـل عبـادی نباشـد  ؛)٢٢٢ص: ق١۴٢۴
) طـواف(غیـر مـلازم بـا آن بـه صـحت عبـادت نهی از آن یا از وصف  ث ـموضوع مورد بح

بنابراین در فرض بحث، طواف فردی که با روش منهی و ضرری تحصـیل  .زند ضرری نمی
  .صحیح است ،طهارت نموده

  تمتع به حج اِفراد ۀتبدیل نیت عمر . ٢

آن  ۀدلیل عارض شدن قاعدگی، امکـان طـواف یـا ادامـ گاهی ممکن است برای مکلف به
ای  بـه گونـه ؛محدود و ضـیق باشـد ،به هر دلیل ،صت انجام مناسک نیزفراهم نباشد و فر 
از فرارسیدن زمان انجام مناسـک حـج، اعمـال عمـره را بـا حصـول  پیشکه مکلف نتواند 

 بـارۀدر  نهـایدر ایـن فـرض، فق .و در سرزمین عرفات حاضـر شـود پایان برساندطهارت به 
در مـورد  1محقق یزدی. اند رائه نمودهو نظرات متعددی ا رندنظر دا مکلف اختلافِ  ۀوظیف

  :نظرات مطرح در این باره و مستندات هریک چنین نگاشته است

بـرای  شـان کـه فرصـت حائض و نفساء درصـورتی ۀدر مورد وظیف نهایفق«
نظـر  تحقق طهارت و اتمام عمره و درک زمـان حـجْ ضـیق باشـد، اخـتلافِ 

  :اند از رتاز این رو اقوال متعددی مطرح است که عبا .دارند

 ،و اتمام آن و سپس انجام عمـره بعـد از حـج حج اِفرادعدول به نیت . الف
  ؛دلیل برخی از اخبار به
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ترک طواف و انجام سعی، سپس خروج از احرام و احـرام دوبـاره بـرای . ب
از انجـام طـواف  پـیشحج و بعد از اتمام اعمال حج، قضای طـواف عمـره 

  .یگر از اخبار استدلیل بر این قول نیز تعدادی د .حج

  .دلیل جمع بین دو دسته از اخبار تخییر بین صورت اول و دوم به. ج

عـدول  بایـد تفصیل بین صورتی که قبل از احرام دچار حـیض شـود کـه. د
کند و صورتی که بعد از احرام و شروع در انجام اعمـال دچـار حـیض شـود 

سپس به انجام حج اعمال را انجام دهد و  ۀو بقی ندکه باید طواف را ترک ک
در مـورد ایـن قـول نیـز برخـی . بپردازد و پس از آن طواف عمره را قضا کند

  .اند مقتضای جمع بین اخبار همین تفصیل است مدعی

 کندبرای انجام طواف عمره نایب بگیرد و سپس اعمال عمره را تکمیل . ھ
   )۶٢٨، ص۴ج: ق١۴١٩یزدی، طباطبائی ( ».و به انجام حج بپردازد

همچنـین . ایشان بعد از نقل اقـوال، قـول اول را قـول حـق معرفـی نمـوده اسـت البته
این نظریـه  اعتقاد او، به. ددان می نهایاین قول را مطابق با نظر مشهور فق 1صاحب جواهر

  2.)٣۶-٢٩، ص١٨ج :تا صاحب جواهر، بی(دارای شهرت عظیمه است 

 ائل شدهتفصیل ق بهقوی قول ادربارۀ برخلاف مشهور،  ،1یئمحقق خو ،در این میان
م حـرِ و معتقد است چنانچه قاعدگی قبل از احـرام اتفـاق افتـد، مکلـف بـرای حـج اِفـراد مُ 

اما اگر بعد از احرام دچار حـیض  ؛آورد جا می شود و پس از انجام اعمال حج، عمره را به می
فـراد و شد و نتوانست عمره را پیش از فرارسیدن زمان حج انجام دهد، بین عدول به حـج اِ 

و بین انجام سعی و تقصیر و احرام برای حج و انجام مناسـک آن و  ،انجام عمره پس از آن
  .)٢۴٢، ص٢٧ج: ق١۴١٨خوئی، ( سپس قضای طواف عمره مخیر است

 پـیش و گزار در میقات ، اگر بانوی حجنهایمطابق با نظر مشهور فق ،بیان شد که چنان
دانـد تـا  انجام طواف دچار قاعـدگی شـود، اگـر می از پیشاز احرام و  پساز احرام بستن یا 

حسـب ( توانـد مانـد، بایـد یـا می زمان حصول طهارت، فرصتی برای انجام عمره بـاقی نمی
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 حلـی،محقق  :ک.ر ،نمونه برای( نیت خود را به حج اِفراد تبدیل کند )انهیبیان فقدر اختلاف 

  .)٧۴، ص١٣ج :ق١۴١٢

قـول  و اقـوال دیگـری ماننـد قـول تخییـر نهـایقدر مقابل قول مشهور، برخی ف ،البته
قــول تفصــیل را اقــوی  1محقــق خــوئیتفصــیل را نیــز مطــرح کــرده و برخــی همچــون 

  .اند دانسته

در مـورد  نهـایمنشـأ اخـتلاف نظـرات فق ،1محقـق یـزدیاز آنجا که مطابق با بیـان 
زم اسـت بانوی متمتع در فرض پیشامد قاعدگی، اختلاف و تعارض روایات اسـت، لا  ۀوظیف
، ابتدا روایات و مستندات اقوال آنـان را بررسـی نهایاز بیان هرگونه نقدی به کلام فق پیش
  .یمکن

  بررسی روایات. ١-٢

  :دکر توان تقسیم  له را به دو دسته میئروایات مورد استناد در استنباط حکم مس

قاعدگی در مورد بانوی متمتع که دچار  7امام در آنها کههستند روایاتی  نخست ۀدست
  :این روایات به قرار ذیل است. اند دستور به تبدل نیت به حج اِفراد داده ،شده

عـن المـرأة الحـائض إذا  7سألت أبا عبـد اللّـه: صحیح جمیل قال. الف
تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجّة، «: قدمت مکة یوم الترویة؟ قال

قـال ابـن » .ا عمـرةحتّی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلهـ  ثمّ تقیم
حــر  ؛٣٩٠، ص۵ج: ق١۴٠٧طوســی، شــیخ (. کمــا صــنعت عائشــة: أبــی عمیــر

 )٢٩٧، ص١١ج: ق١۴٠٩عاملی، 

ء  یسـألته عـن المـرأة تجـ: قـال 7معتبره إسحاق عـن أبـی الحسـن. ب
: قـال ـ عرفـات یتخـرج إلـ یت حتـیـمتمتعة فتطمث قبـل أن تطـوف بالب

ضـحِ  یقُه و هیم تُهَر د: ء؟ قال یها شیعل: ر حَجّةً مفردة قلتیتص«
ُ
 ».تُهایّ أ

   )٢٩٩همان، ص(
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عن المرأة تدخل مکة  7سألتُ أبا الحسن الرضا: صحیح إبن بزیع قال. ج
إذا زالـت «: فقـال... متمتعة فتحیض قبل أن تحل، متـی تـذهب متعتهـا؟

فهـی علـی إحرامهـا، أو تجـدّد إحرامهـا : ، فقلـت»الشمس ذهبـت المتعـة
طوسـی، شـیخ  ؛٣٠٠صهمـان، (» .إحرامهـالا، هـی علـی «: 7للحجّ؟ فقال

  )٣١١، ص٢ج: ق١٣٨٧

إنّ أسـماء بنـت «: قـال 7صحیح معاویة بن عمّار، عـن أبـی عبـد اللّـه. د
عمیس نفست بمحمد بن أبی بکر بالبیداء لأربع بقین مـن ذی القعـدة فـی 

فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع  6حجة الوداع، فأمرها رسول اللّه
إلی أن  ـ مّا قدموا مکة لم تطهر حتّی نفروا من منیوأصحابه، فل 6النبی
فاغتسلت و طافت بالبیـت  6فلمّا نفروا من منی أمرها رسول اللّه ـ :قال

: همـانعـاملی، حـر  ؛٣٨٠، ص٢ج: ق١۴١٣صـدوق، شـیخ ( ».و بالصفا و المروة
  )۴٠١، ص١٢ج

إنّ أسـماء بنـت عمـیس نفسـت «: قـال 7صحیح زراره عن أبی جعفـر. ھ
حـین أرادت الإحـرام مـن ذی  6أبی بکر فأمرها رسـول اللـهبمحمد بن 

الحلیفة أن تحتشی بالکُرسُف و الخرق و تُهلّ بالحجّ، فلمّا قدموا مکّة و قـد 
أن  6نسکوا المناسک و قد أتی لها ثمانیة عشر یوما فأمرهـا رسـول اللـه

: ١٣۶۵کلینـی، ( ».تطوف بالبیت وتصلّی ولم ینقطع عنها الدم، ففعلت ذلـک
  )۴۴٩ص ،۴ج

مکلـف در فـرض  ۀدر مورد وظیفـ 7که در آنها امام گیرد دربر میدسته دوم روایاتی را 
  :اند از این روایات عبارت. اند پیشامد قاعدگی حکم به بقا بر نیت تمتع نموده

المرأة المتمتّعـة  ییقول ف 7سمعت أبا عبد اللّه: معتبره أبی بصیر قال. الف
سعت و لم تطـف «: بل أن تقضی متعتهاإذا أحرمت وهی طاهر ثمّ حاضت ق

حتّی تطهر ثـمّ تقضـی طوافهـا و قـد تمّـت متعتهـا، وإن هـی أحرمـت وهـی 
   )۴۵٠، ص١٣ج: همانعاملی، حر ( ».حائض لم تسع ولم تطف حتّی تطهر
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لتی رواها العلاء بن صبیح و عبد الـرحمن بـن الحجـاج و االمستفیضة . ب
المـرأة «: قـال 7أبـی عبـد اللّـهعلی ابن رئاب و عبد اللّه بن صـالح، عـن 

المتمتّعة إذا قدمت مکة ثمّ حاضت تقیم ما بینها وبین الترویة، فإن طهرت 
طافت بالبیت وسعت بین الصفا و المـروة، وإن لـم تطهـر إلـی یـوم الترویـة 
اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بین الصفا والمروة ثـمّ خرجـت إلـی منـی، فـإذا 

بالبیـت طوافـا لعمرتهـا، ثـمّ طافـت قضت المناسک وزارت بالبیت، طافـت 
ء  طوافا للحجّ، ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلک فقد أحلّـت مـن کـلّ شـی

یحلّ منه المحرم إلاّ فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر، حـلّ لهـا فـراش 
  )۴۴٨ص: همانعاملی، حر  ؛۴۴۵ص: همانکلینی، ( ».زوجها

عن امـرأة متمتعـة  7للّهسألت أبا عبد ا: روایة عجلان أبی صالح، قال. ج
تطوف بین الصفا والمـروة، ثـمّ تجلـس فـی «: قدمت مکة فرأت الدم؟ قال

بیتها فإن طهرت طافت بالبیت، وإن لم تطهر فإذا کان یوم الترویة أفاضت 
علیها الماء وأهلّت بالحجّ من بیتها، وخرجت إلـی منـی وقضـت المناسـک 

مّ سعت بین الصفا والمـروة، کلّها، فإذا قدمت مکة طافت بالبیت طوافین، ث
همـان، ( ».ء مـا خـلأ فـراش زوجهـا فإذا فعلت ذلک فقد حلّ لهـا کـلّ شـی

  )۴۴٩ص

إذا اعتمـرت المـرأة ثـمّ «: یقـول 7روایته الأخری أنّه سمع أبا عبـد اللّـه. د
اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السـعی، وشـهدت المناسـک، فـإذا طهـرت و 

طـواف الحـجّ وطـواف النسـاء، ثـمّ انصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة و
   )همان( ».ء أحلّت من کلّ شی

وسـئل  ـ: یقول 7مرسلة یونس بن یعقوب، عن رجل أنّه سمع أبا عبد اللّه. ھ
أو «: ـ  عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلـی منـی

» .، فلتطـف طوافـا للعمـرة، وطوافـا للحـجّ  لیس هـی علـی عمرتهـا وحجّتهـا
  )۴۴٧ص :همانینی، کل(
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فإن اعتللن کن علی حجتهن ولم یضـررن ... «: صحیحة الحلبی وفیها. و
  )٢٩٧، ص١١ج: همانعاملی، حر ( ».بحجتهن

وإن اعـتللن کـنّ علـی ... «: قال 7صحیحة الکاهلی عن أبی عبد اللّه. ز
  )۴۵٢، ص١٣ج :همان( ».حجهنّ ولم یفردن حجهنّ 

  دهدیدگاه برگزینقد اقوال و بیان . ٢-٢

 ۀقـرار گرفتـه، غیـر از مرسـل ینپیشـ ۀشـد در اقوال نقل نهایعنوان مستند فق روایاتی که به
رسد با توجـه بـه  نظر می به ،از این رو. شده است فتهپذیر  بصیر ابی ۀو مرسل یعقوب بن یونس

برد و شایسته است بحـث بـر  کثرت روایات صحیح، تشکیک در این اسناد راه به جایی نمی
گرچه بایـد پـذیرفت برخـی از ایـن اسـناد، از جهـت وثـوق  ؛وایات متمرکز گردددلالت این ر 

  .مخبری و نیز دلالت، قوت بیشتری دارند

 ۀوظیفـ کننـدۀ بیان کـه معتقدند بین دو دسته روایات نهایمشهور فق ،ه گذشتک چنان
همچـون  ن،هـاینظـر برخـی از فق بـه .تعـارض وجـود دارد ،انـد  حائض و نفساء در حج تمتع

با استناد به شهرت، روایـات آنان  :اند دهرا حل کر  تعارض گونه این، مشهور 1قق یزدیمح
دوم  ۀرا بـر روایـات دسـت ،کند مکلف بر نیـت تمتـع بـاقی بمانـد که بیان می نخست، ۀدست

محقـق برخـی دیگـر ماننـد  ،البتـه ؛)۶٢٨، ص۴ج: ق١۴١٩یـزدی، طباطبـائی (نـد ا ادهترجیح د
 جمیلدلیل تعارض و تساقط دو دسته از روایات، به صحیح  بهنیز معتقدند مشهور  1خوئی

  .)٢۵٠، ص٢٧ج: ق١۴١٨خوئی، (اند  تمسک نموده و این قول را برگزیده

تعارضـی بـین دو دسـته از سـویی، کـه  دهـد نشـان مینظر در روایـات گذشـته  اما دقتِ 
تـوایی در تعارض، اسـتناد بـه شـهرت ف پذیرشبر فرض  از سوی دیگر، .روایات وجود ندارد
زیـرا شـهرتی کـه در بـاب تعـارض مطـابق بـا  ؛صـحیح نیسـت نخست ۀترجیح روایات دست

منظور  ؛ همچنین،موجب ترجیح است، شهرت روایی است نه فتوایی حنظله عمربن ۀمقبول
لاحی امـروز نیسـت تـا بتـوان آن را بـر اجمـاع طدر این روایت، اجماع اص» مجمع علیه«از 

  .)۴۵٢، ص٢ج: ق١۴٢۶سبحانی، : ک.ر( ر قائل تطبیق دادیا شهرت مدنظ نهایعملی فق
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  :هی دارندمعاصر در رد قول به تخییر چنین نگا نهایبرخی از فق

کـه حکـم اسـت ن به تخییر، تخییر ظاهری از این جهت اگر منظور قائلا«
تســاوی و  ظــاهری در دو خبــر متعــارض، تخییــر اســت، ایــن تخییــر فــرعِ 

 ۀکـه روایـات دسـت درحـالی ؛یکـدیگر اسـتوزنی دو دسـته از روایـات بـا  هم
ن اگر مقصـود قـائلا .دوم از این جهت دارای ترجیح است ۀبر دست نخست

همانند تخییـر بـین  ،درواقع ،این قول، تخییر واقعی است و معتقدند مکلف
خصال کفاره، بین عدول و بقا مخیر است، این اشکال بـه آنـان وارد اسـت 

لسان تعیّن حکم است و هریـک دیگـری که لسان هر دو دسته از روایات، 
  )۴۵٣صهمان، ( ».کند را نفی می

وجود تعارض بین روایات است، با نفی تعارض بین روایـات  فرعِ  از آنجا که تخییرْ  ،البته
  .تواند مورد تردید قرار گیرد نیز صحت قول سوم می ـ به بیانی که خواهد آمدـ 

 ۀدر مورد وظیفـ 1محقق خوئیرسد آنچه  نظر می به :اما در مورد قول چهارم باید گفت
مکلف در عدول به نیت افراد یا بقا بر تمتـع از روایـات بـاب اسـتنباط نمـوده و مـلاک قـرار 

ایشان در حکم مکلفـی کـه بـا  ،از این رو. از احرام است پسیا  پیشداده، حدوث قاعدگی 
ایـن بـا  نهـایبرخـی از فق .روست قائل به تفصـیل شـده اسـت همشکل پیشامد قاعدگی روب

مبنـای مخالفـت آنـان بـا  .)۶٢٩، ص۴ج: ق١۴١٩یزدی، طباطبائی (اند  کردهتفصیل مخالفت 
  :توان در دو امر زیر خلاصه نمود این تفصیل را می

  ؛به آن نهایمشهور فق نکردن عمل: نخست

وجود روایاتی دال بر جواز تبدیل نیت به حج اِفراد در فرض پیشامد قاعدگی بعد از : دوم
  .اماحر 

توانـد قـول بـه  مطابق با نظر این بزرگان، ملاک مستنبط ایشان از روایات نمی ،بنابراین
قول به تفصیل از جهت دیگری مـورد  که رسد نظر می اما چنین به. تفصیل را پشتیبانی کند

از  پسیا  پیشکه  اند مکلفی ۀملاحظه است، زیرا هر دو دسته از روایات درصدد بیان وظیف
با این تفاوت که علم به امکان یا عـدم امکـان  ؛روست هکل پیشامد قاعدگی روباحرام با مش
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در موضـوع  ،تمتع باقی اسـت ۀحصول طهارت تا زمانی که فرصت برای انجام اعمال عمر 
پیشـامد  ،بـه عبـارت دیگـر. مکلـف اخـذ شـده اسـت ۀدر حکـم و وظیفـ ،حکم و در نتیجه

بلکـه  ؛سـت تـا بخواهـد مـلاک قـرار گیـردله دخیل نیئخود، در حکم مس خودیِ  قاعدگی به
توانـد فرصـت مکلـف را  له تأثیرگذار است که میئپیشامد قاعدگی از این جهت در حکم مس

برای انجام عمره و درک حج ضیق کند و از طرفی علـم مکلـف بـه امکـان و عـدم امکـان 
 توانـد باعـث ایجـاد حصول طهارت تا هنگام فرارسیدن زمـان انجـام مناسـک حـج نیـز می

  .مکلف گردد ۀتفاوت در وظیف

 :رسـاند نظر در هـر دو دسـته از روایـات، مـا را بـه ایـن نتیجـه می به دیگر سخن، دقتِ 
مکلفی که دچار قاعدگی شده، علم به امکان حصـول  ۀدر مورد وظیف 7ملاک حکم امام

در مـورد  7بدین معنا که حضـرت ؛طهارت، پیش از فرارسیدن زمان حج و عدم علم است
دانـد پـیش از  می ـ حکم استصحاب بقای حـیض ولو بهـ  یه بعد از پیشامد قاعدگمکلفی ک

اعمال عمره را انجام دهد، حکم به تبدیل نیت به حـج اِفـراد  تواند نمیفرارسیدن زمان حج 
ملاک فوق، علاوه بر قرائن موجود در هر روایت، شواهدی از دیگر روایات  ۀدربار  .اند نموده

  :کنیمناسب است با این دید، روایات را بار دیگر تحلیل و بررسی حال م. نیز وجود دارد

زن  دربـارۀ پرسـشدر ایـن روایـت، . اسـت جمیـلصحیح  نخست ۀاولین روایت از دست
الترویه بـه  یوم ،که قاعدگی او ادامه دارد م شده و درحالیحرِ حائضی است که به نیت تمتع مُ 

ت اعمال عمره را قبل از زوال شـمس در داند قادر نیس چنین مکلفی می. مکه رسیده است
 .فرمایند با همان احرام به عرفات بـرود می 7از این رو حضرت ؛برساند پایانالترویه به  یوم

  .کنایه از تبدیل نیت عمره به حج اِفراد استاین سخن 

در ایـن روایـت، . اسـت 7از امـام کـاظم عمـار بـن سـحاقادومین روایت، روایت معتبر 
از انجـام طـواف، دچـار  پـیشنویی اسـت کـه هنگـام احـرام طـاهر بـوده و با پرسش دربارۀ

 دانـد میچنین مکلفی نیـز  .قاعدگی شده و تا زمان خروج به عرفات، قاعدگی او ادامه دارد
 7امام کاظم از این رو، .انجام اعمال عمره پیش از فرارسیدن زمان حج نیست هکه قادر ب

  .اند اد نمودهفر در مورد او امر به تبدیل نیت به اِ 



160  

  

  

 

ر 
ها
، ب
ل
او

ه 
ار
شم

م، 
ج
پن

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

13
97

  

 ۀدانـد وظیفـ ، سـائل میبزیـع ابـندر صـحیح . اسـت بزیـع بـناسومین روایت، صحیح 
زند و  مکلفی که دچار قاعدگی شده، تمتع است و پیشامد قاعدگی به نیت تمتع او ضرر نمی

داند در فرض ضیق وقت و علم به عدم امکان حصول طهارت، باید نیت را بـه حـج  نیز می
انجـام پـس از آن، شـود و  داند چه زمـانی فرصـت او ضـیق می اما نمی ؛داِفراد مبدل گردان

در مـورد ایـن مطلـب  7از امـام پرسـش ،از ایـن رو .نخواهد داشت تمتع مشروعیت ۀعمر 
نیست که آیا نیت خود را به افراد تبدیل کند یـا بـر نیـت تمتـع بـاقی بمانـد؟ بلکـه سـؤال او 

تمتع فرصت در اختیار دارد تا اگر  ۀانجام عمر  این مطلب است که تا چه زمانی برای بارۀدر 
فراد تبدیل کند و اگر زمـان کـافی بـرای حصـول طهـارت و نیت را به اِ  ،وقتش ضیق است

  .بر نیت تمتع باقی بماند ،انجام عمره در اختیار دارد

 اند نخست ۀکه چهارمین و پنجمین روایت از روایات دست زرارهو  عمار بن معاویهصحیح 
از زمان ورود به مکه تا زمان اتمام  عمیس بنت أسماءکند چون برای  راحت بیان میص نیز به

 ۀعمـر  6دسـتور رسـول خـدا حج اِفراد و سپس بـه اومناسک حج، طهارت حاصل نشد، 
زیـرا بیـان  دارد؛ وضـوح بیشـتری زرارهصـحیح  ،در ایـن دلالـت ،البتـه. جای آورد مفرده به

بـه نیـت حـج اِفـراد  6فرمان رسـول گرامـی اسـلامکند وی از همان ابتدا مطابق با  می
توانـد شـاهدی  کند و می مطلبی فراتر از مورد ادعا را اثبات میسخن این  .م شده استحرِ مُ 

ار هنگـام زگـ کند در جـایی کـه بـانوی حـج زیرا اثبات می ؛بر ملاک مستنبط از روایات باشد
قـادر بـه ادای حـج تمتـع  دانـد مـی ـ حکم استصحاب بقای حیض یـا نفـاس ولو بهـ احرام 

داد موفق به  چه اینکه اگر احتمال می. دکنتواند از همان ابتدا حج اِفراد را نیت  نیست، می
  .توانست از همان ابتدا به نیت حج اِفراد محرم شود شود، نمی انجام عمره تمتع می

ملاک مستنبط از روایات یعنی علم و عدم علم بـه امکـان حصـول طهـارت تـا هنگـام 
بـدین معنـا کـه . دوم نیز صـادق اسـت ۀارسیدن زمان مناسک حج، در مورد روایات دستفر 

حکم به بقـا بـر نیـت تمتـع و انجـام  ،در مورد بانوی متمتعی که دچار قاعدگی شده 7امام
دانـد تـا هنگـام فرارسـیدن زمـان  نمیآن شخص به این دلیل که  ؛اند سعی و تقصیر نموده

مناسـب  ،با توجه به این مطلـب. گردد یا نه و حاصل میانجام مناسک حج، طهارت برای ا
  :یمکندوم را نیز بررسی و تحلیل  ۀاست روایات دست
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اگر از ارسـال در سـند ایـن روایـت . است بصیر بیا ۀین روایت از این دسته، مرسلنخست
طاهر  در این روایت در مورد بانویی که در زمان احرامْ  7امام: باید گفتپوشی کنیم،  چشم
تمتع، دچار قاعدگی شده اسـت، حکـم بـه بقـا بـر نیـت تمتـع و  ۀاز انجام عمر  پیشده و بو

حائض بوده، حکم به عدم ادای سعی و طـواف  و در فرضی که در زمان احرامْ  ،انجام سعی
  .اند تا زمان حصول طهارت نموده

بـه صـبر، جهـت روشـن شـدن  7رسد در قسمت دوم روایـت، دسـتور امـام نظر می به
گزار برای خودش باشد تا چنانچه بعـد از حصـول طهـارت بـرای انجـام  نوی حجوضعیت با

به ادای عمره بپردازد و اگر فرصت او ضیق است، نیت را بـه حـج  ،عمره تمتع فرصت دارد
را تنهـا ظـاهر در  7قسمت دوم از کلام امـام نهایبرخی از فق باوجود این، .اِفراد برگرداند

  .)۴۴۶، ص٢ج: ق١۴٢۶سبحانی، ( اند هفراد دانستعدول و انقلاب به اِ 

القاعده زمانی بـه انجـام عمـره مبـادرت  مکلف علی: در تحلیل روایت فوق باید بگوییم
آن پیش از فرارسیدن زمان مناسک حـج، فرصـت کـافی  پایان رساندن بهورزد که برای  می

بر انجـام اعمـال  طاهر بوده، خود را قادر هنگام احرامْ او  از آنجا که. در اختیار داشته باشد
در حکم چنین مکلفی که بعد از احرام دچار قاعدگی  7از این رو امام .دیده است عمره می

بـه . و برای انجام طواف در انتظار تحقق طهارت باشد دهدفرمایند سعی را انجام  می ،شده
حکم  7چون مکلف از ابتدا علم به تحقق حیض و عدم طهارت ندارد، امام ،عبارت دیگر

  .اند فراد نفرموده و نیت تمتع او را مستقر دانستهدول به اِ به ع

زیـرا  ؛تر اسـت روشن ،این مطلب در مورد مکلفی که در زمان احرام دچار قاعدگی است
تـر از فـرض پـیش  احتمال حصول طهارت برای وی پیش از فرارسـیدن زمـان حـج، قـوی

 ،البتـه. انـد طـواف نموده در مورد او حکم بـه عـدم انجـام سـعی و 7امام از این رو، .است
توان گفت قسمت دوم روایت ناظر به ایـن اسـت کـه مکلـف در ایـن  می ،ه بیان شدک چنان

تمتـع بـرای او  ۀتمتع مشغول شود تا علم به امکـان انجـام عمـر  ۀفرض نباید به انجام عمر 
 ،تا برایش طهارت حاصـل شـود ر کندحاصل گردد؛ بدین معنا که بعد از نیت تمتع، باید صب

آنگاه بسنجد که فرصت برای ادای عمره دارد یا نه تا اگر فرصت کافی ندارد، نیـت خـود را 
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تواند مؤید و شاهد بر ایـن برداشـت  می زرارهو  معاویهروایت صحیح . ندکبه حج اِفراد مبدل 
  .باشد

چون زمانی کـه  ؛نیز جاری است علاء ۀهمین بیان در مورد روایت دوم، یعنی مستفیض
دهد پیش از فرارسـیدن  احتمال می ،مکه و پس از آن دچار قاعدگی شده استمکلف وارد 

تقـیم مـا بینهـا و «: فرماینـد که می 7تعبیر امام .زمان حج برای وی طهارت حاصل شود
مکلف علم به عدم امکان حصول طهـارت تـا  ،بنابراین .نیز مؤید این معناست» بین الترویه

انتظـار  در مورد وی فرمان به صبر و به 7امام ین رو،از ا .هنگام فرارسیدن زمان حج ندارد
اند تا چنانچه برای وی طهارت حاصل شد و فرصـت کـافی نیـز  طهارت داده برای نشستن

پـس از انجـام  گرنـهو  ؛تمتع مبادرت ورزد ۀبرای انجام عمره در اختیار داشت، به انجام عمر 
  .مایدمناسک حج، اعمال عمره را تکمیل ن پایان دادن بهسعی و 

  .است پذیر تعمیمنیز  صالح بیا عجلانسخن و تحلیل فوق بعینه در مورد دو روایت 

صرف حدوث حیض، حج  به :فرمایند می 7نیز حضرت کاهلیو  حلبی ۀدر دو صحیح
و  انـد این دو روایـت مطلق. نیستلازم رود و تبدیل نیت به حج اِفراد  تمتع زنان ازدست نمی
تمتـع، دچـار  ۀبه حج زنانی است که بعـد از احـرام بـه عمـر  ننرسید تنها درصدد بیان ضرر

آنان پس از پیشامد قاعدگی نیست و حکم  ۀدرصدد بیان وظیف ،بنابراین. شوند قاعدگی می
سعی را انجام داده و پس از حصـول باید آنان  :آید دست می آنان از روایات دیگر به ۀو وظیف
پـس از انجـام  وگرنهبه تکمیل عمره بپردازند  ،چنانچه زمان کافی در اختیار دارند ،طهارت

  .از طواف حج، طواف عمره را قضا نمایند پیشمناسک حج و 

با یکـدیگر در تعـارض نیسـتند و هریـک  آنها بررسی روایات این شد که برایندخلاصه و 
. تمتع دچار قاعدگی شـده اسـت ۀمکلفی است که در مسیر انجام عمر  ۀدرصدد بیان وظیف

علم او به امکان و عدم امکان حصـول  ،چنین مکلفی را متفاوت کرده چه حکمِ در واقع، آن
 نیـز قـرائن موجـود در روایـات .طهارت پیش از فرارسیدن زمان انجام مناسـک حـج اسـت

دال بر تبدل نیـت،  روایاتِ  ،بنابراین .خوبی این مطلب را اثبات نموده یا شاهد بر آن است به
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 توانـد نمیپیش از فرارسـیدن زمـان انجـام مناسـک حـج، داند  ناظر به مکلفی است که می
ن تطـوف أفتطمث قبل «یا » ةقدمت مکه یوم التروی«و عباراتی همچون  جای آورد بهعمره 

 ۀصـحیح همچنـین،. خـوبی بـر ایـن معنـا دلالـت دارد بـه» لی عرفاتإبالبیت حتی تخرج 
  .مستنبط از روایات است نیز شاهد گویایی بر این ملاکِ  معاویه

از انجام مناسـک حـج نیـز  پسروایات دال بر انجام سعی و سپس قضای طواف عمره 
سـت یـا اانجام عمره  هداند پیش از فرارسیدن زمان حج، قادر ب مکلفی است که نمی بارۀدر 
شاهد بر این مطلب نیز زمان تحقق قاعدگی است که در این دسته روایات، هنگام ورود  .نه

در ایـن زمـان، وضـعیت مکلـف روشـن  شـده اسـت و معمـولاً  به مکه یا هنگام احرام بیان
  .نیست

 ۀگفتنی است برخی از مراجع معاصر نیز در مواجهـه بـا روایـات، همـین حکـم را وظیفـ
  )۵٠ص: ق١۴٢۴، زنجانی شبیری( اند هدانستمکلف 

  گیری نتیجه

 ،دزنانی که در ایام انجام مناسک حج دچار حیض یـا نفـاس شـون ،مطابق با آنچه بیان شد
در بیشتر اعمال مانند احرام، سعی، وقوف، قربانی، تقصیر و رمی با مشـکل و محـدودیتی 

از . اما ورود به مسجدالحرام، طواف و نماز آنـان مشـروط بـه طهـارت اسـت ؛نیستند رو روبه
انجـام اعمـال عمـره یـا حـج بـا  بـرایاوقـات، بـانوان  یشـترطرف دیگـر ممکـن اسـت در ب

تأخیر انداختن اعمال تا زمان حصـول طهـارت  بهباشند و امکان رو  محدودیت در وقت روبه
  :شد فقهی واکاوی ازنظر زیربرای حل مشکل، دو راهکار  .برای آنان وجود نداشته نباشد

  استفاده از دارو و قرص برای جلوگیری از پیشامد قاعدگی. الف

هـم زده یـا  د را بـهطبیعی بـدن خـو نظاماگر مکلف بخواهد با استفاده از دارو،  که بیان شد
برای  نباید ، این استعمالرا برطرف کندمختل کند و از این طریق بخواهد مشکل قاعدگی 

دلیل حرمت اضرار به نفس، اسـتفاده از دارو  به گرنهو  ؛توجهی داشته باشد بدنش ضرر قابل
چنانچـه مکلـف بـا کـه همچنین بیان شـد . جهت جلوگیری از قاعدگی، بر وی حرام است
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لم به ضرر، با اسـتفاده از دارو مشـکل قاعـدگی را حـل کـرده و شـرط طـواف یعنـی وجود ع
تواند عمل عبادی طواف را انجام دهد که مشـروط بـه  ث را تحصیل کند، میبَ طهارت از خَ 

منهـی بـودن روش  ،به عبارت دیگـر .طور طبیعی یا از طریق مباح است طهارت حاصل به
مشتمل  زیرا عبادتِ  ؛ع از صحت عبادت نیستمان ،عنوان شرط عبادت تحصیل طهارت به

  .خودش یا جزء اکتفاشده بر آن یا شرطش عبادی باشدیا بر ضرر در فرضی باطل است که 

  تمتع به حج اِفراد ۀتبدیل نیت عمر . ب

 پـساز احرام بستن یا  پیشگزار در میقات  بانوی حج در حالتی که ،گونه که بیان شد همان
اگـر  :ن چنین استهایطواف، دچار قاعدگی شود، نظر مشهور فق از انجام پیشاز احرام و 

توانـد نیـت  می ،مانـد داند تا زمان حصول طهارت، فرصتی برای انجام عمـره بـاقی نمی می
در حل تعارض بین روایات، قـول بـه  نهایبرخی از فق ،البته. خود را به حج اِفراد تبدیل کند

له ئدر حکـم مسـنیـز برخی دیگر  ؛ندا هتمتع را برگزید فراد یا بقا برتخییر بین تبدیل نیت به اِ 
فـراد از احرام، حکم به تبدیل نیت بـه اِ  پیشبه تفصیل قائل شده و در فرض حدوث حیض 

فـراد یـا بقـا بـر حکم به تخییر بین تبدیل نیـت بـه اِ  ،از احرام پسو در فرض حدوث حیض 
 اما بیـان شـد. اند حج نمودهاز انجام مناسک  پستمتع و انجام سعی و قضای طواف عمره 

ای  و هر فقیهی کوشـیده اسـت بـه گونـه هستگرچه در ظاهر امر، بین روایات تعارض  که
بین روایـات تعارضـی نیسـت و هریـک که رسد  نظر می ولی چنین به ؛تعارض را برطرف کند
 .تمتع دچار قاعدگی شـده اسـت ۀمکلفی است که در مسیر انجام عمر  ۀدرصدد بیان وظیف

علم او به امکان و عدم امکان حصـول  ،آنچه حکم چنین مکلفی را متفاوت کرده ،اقعدر و 
روایـات دال بـر تبـدل  ،بنـابراین. طهارت پیش از فرارسیدن زمان انجام مناسک حج است

 توانـد نمیداند پیش از فرارسیدن زمان انجام مناسـک حـج  که می اند نیت، ناظر به مکلفی
دال بر انجام سعی و سپس قضـای طـواف عمـره بعـد از انجـام و روایات  جای آورد بهعمره 

داند پیش از فرارسیدن زمان حج قادر بر انجـام  مناسک حج، در مورد مکلفی است که نمی
روایات و روایات دیگر، این مطلب را اثبـات  شواهد و قرائن فراوانی از خودِ  .عمره است یا نه

  .کند یید میأو ت
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	:نوشت پی
یجب الإتیان  یلتافیه الضرر لا یجوز، فلا یجتمع مع العبادة  ی، فارتکاب الفعل الذیالضرر موجب لحرمة الفعل الضرر . ..«. 1

ضرری مبعد، و لا یمکن أن یکون المبعد مقرّبا، و لا یطاع اللّه مـن حیـث یعصـی و  یالفعل الذ: و بعبارة أخری. بها مقرّبا
اللّهم إلاّ . لا یخلو من نظر ـ مبعدا و حراما بجمیع مراتبه حتی الضرر الخفیف یضرر أی کون الفعل ال ـ إن کان هذا الکلام

  ».، فلا یرتفع بهایالإلزام یلتی لیست محرّمة و مبعدة لا یرفع الحکم الشرعاإنّ تلک المرتبة : أن یقال
و ...ه عمرة مفردة بلا خلاف أجده فیه و لو دخل بعمرة إلی مکة وخشی ضیق الوقت جاز له نقل النیة الی الافراد و کان علی«. 2

کذا الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بـالحج لضـیق الوقـت عـن التـربص لقضـاء أفعـال 
و علـی کـل حـال فـلا ریـب فـی أن ... العمرة علی المشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة، بل فی المنتهی الإجماع علیه،

  ».لمشهورالأصح ما علیه ا
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